
  »گرايي معنويت«روايت روشنفكرانه 
  
  

  * بهزاد حميديه
  

  اشاره
ها و مصاديق متعددي قابل بررسي  تحت مبحث كلي سلوك صادق و كاذب، نمونه

هستند كه بر اساس معيارهاي اخلاقي متخذ از عقل و شرع، طريقت و سلوكي راستين 
. آيند  كارآمد جهت ايصال خلق به سعادت يا طريقتي ناصحيح و دروغين به شمار ميو

قطعا » راه رهايي«هاي فكري و تاملات جناب آقاي مصطفي ملكيان در مورد  تلاش
ايشان به . يكي از مصاديقي است كه بايد در اين راستا مورد توجه و تدقيق قرار گيرند

اند كه در ذيل به بررسي  همت گماشته) soteriology(شناسي  برپايي يك نجات
  .انتقادي برخي جوانب آن خواهيم پرداخت

  .الف
تلفيق عقلانيت و معنويت، دستمايه فكري ده ساله جناب استاد مصطفي ملكيان بوده و 

به جد و از سر صدق بر اين باورم كه اگر راهي به رهايي باشد جز «: نگارند ايشان مي. هست
 .»نيت و معنويت و اداء حق هر يك از اين دو فضيلت بزرگ نيستدر جمع و تلفيق عقلا

  )»سخني با خواننده«: 1380، ملكيان(
جناب مصطفي ملكيان، پس از تقسيم عقلانيت به دو دسته نظري و عملي، شش تفسير و 

  :نمايند توصيف عمده و مهم از عقلانيت نظري را بازگو مي
ه يا بديهي باشد يا با يك سير استدلالي معتبر از توان عقلاني خواند ك اي را مي عقيده. 1

  .بديهيات استنتاج شده باشد
                                                 

 .ت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامياعضو هي. *
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توان عقلاني خواند كه با همه يا لااقل، اكثريت قاطع ساير عقايد آدمي  اي را مي عقيده. 2
  .سازگار باشد

توان عقلاني خواند كه به حكم احساسات و عواطف يا ايمان يا تعبد يا  اي را مي عقيده. 3
  .ها و ترجيحات خودسرانه و بلادليل حاصل نيامده باشد شگزين
توان عقلاني خواند كه تحقيقات كافي آن را تاييد كرده باشند، با اين قيد كه  اي را مي عقيده. 4

  .كافي بودن تحقيقات را منوط به راي خود شخص صاحب عقيده بدانيم
ت تحقيقات را بر عهده معيارهاي عقلانيت به همان معني چهارم با اين قيد كه تعيين كفاي. 5

  .بدانيم) معيارهاي انفسي و سوبژكتيو(شخص صاحب عقيده 
عقلانيت به همان معني چهارم با اين قيد كه كافي بودن تحقيقات را منوط به معيارهاي . 6

 .همگاني يا آفاقي و ابژكتيو بدانيم
ان اين بنده هيچ يك از به گم«: گويند استاد ملكيان در مورد عقلانيت نظري شماره يك مي

عقايد ديني هيچ يك از اديان و مذاهب، عقلاني نيست و البته اين عدم عقلانيت هرگز به معناي 
 .»عدم حقانيت يعني به معناي عدم مطابقت با واقع نيست، بلكه نسبت به آن لااقتضاء است

اولا بايد .  روشن است كه اين دعوي ايشان مستند به هيچ استدلالي نيست)266: همان(
ترند، زيرا در معرض آنند كه با  شكننده) powerful(دانست كه قضاياي كليه و دعاوي قوي 

گزاره سالبه كليه استاد ملكيان مبني بر اينك هيچ يك از عقايد . يك مثال نقض، منتقض شوند
 ثانيا بايد توجه. ديني هيچ يك از اديان و مذاهب، عقلاني نيست، به سادگي قابل نقض است

آيد، حال آنكه استقراي تامي در  داشت كه قضيه كليه ايشان، جز از طريق استقرا به دست نمي
علاوه بر . اند اين زمينه وجود ندارد و يا لااقل استاد ملكيان به هيچ استقراي تامي اشاره ننموده

اين، اصولا به جهت كثرت عقايد ديني همه اديان و مذاهب، استقراي تام به آساني و به 
رسد صرف بيان ادعايي غير مستند به دلايل منطقي، خلاف  به نظر مي. آيد سرعت، حاصل نمي

  !عقلانيت شماره يك است و مباد كه دعوي استاد ملكيان، چنين باشد
نقد جدي مطرح بر آثار نوشتاري و گفتاري روشنفكران ديني ايران به زعم نگارنده، معطوف 

گفتمان روشنفكري ديني، همواره . است) تن به سطحبه معناي پرداخ(به سطحي بودن آنها 
. شوند هايي را برساخته و مطرح نموده است كه به لحاظ منطقي، نتايج استدلال قلمداد مي گزاره

) به لحاظ صورت و ماده(كند تا به عمق استدلالات  اين گفتمان هرگز، سطح را رها نمي



193 

نه 
كرا

شنف
 رو

يت
روا

 
»

يت
عنو

م
 

يي
گرا

« 

  

تر روشنفكري ديني از رويكردهاي گرايي، هم باعث مصون ماندن بيش اين سطح. بپردازد
و آن را از رويارويي با فحول كلامي و فلسفي همچون آيت االله جوادي (شود  انتقادي عميق مي
شود كه قدرت فاعله و نفوذ روشنفكري ديني در  و هم موجب آن مي) دارد آملي دور نگاه مي

يان خود را وارد مباحث جناب استاد ملك. ميان برخي اقشار كه به سطح دلخوشند افزايش يابد
پروژه «نمايند، مباحثي كه كل   نمي...عميقي همچون ادله اثبات وجود خدا و ادله توحيد و

  . ايشان مبتني بر غير تام، غير عقلاني و غير منطقي دانستن آنها است»عقلانيت و معنويت
اي بيشتر اند بر توانسته عقايد ديني مي«: گويند ايشان در مورد عقلانيت شماره دو مي

هاي  توانند براي بيشتر انسان هاي سنتي و پيشامتجدد عقلاني باشند ولي بيشترشان نمي انسان
 .»متجدد، عقلاني باشند و البته اين عدم عقلانيت نيز هيچگاه به معناي عدم صدق نيست

فرض عمده را  توان در اين اظهار نظر آقاي مصطفي ملكيان، رد پاي يك پيش  مي)267: همان(
از آنجا كه عقلانيت شماره دو عبارت بود از سازگاري يك عقيده با همه يا لااقل، اكثريت . يدد

قاطع ساير عقايد آدمي، نظر آقاي ملكيان آن است كه چون عقايد ديني با مدرنيته سازگار 
اي جدلي،  گونه توان به شوند، حال آنكه در تعارض ميان اين دو مي نيستند عقلاني محسوب نمي

اين، جناب ملكيان، اصالت مدرنيته را در تعيين عقلانيت، ربناب. يته را غير عقلاني دانستمدرن
به عبارت ديگر، به اعتقاد ايشان، هر آنچه با مدرنيته سازگار بود، عقلاني . اند فرض گرفته پيش

فرضي در مورد عقلانيت، فاقد عقلانيت شماره يك  روشن است كه چنين پيش. است ولاغير
  .را مستند به هيچ دليل روشن و متقني نيستاست، زي

در اكثريت قريب به اتفاق «: ن استينظر استاد ملكيان در مورد عقلانيت شماره سه چن
اند  اند، چون تحت تاثير يكي از چهار عامل مذكور حاصل آمده موارد، عقايد ديني، غير عقلاني

ير، متوجه است كه اگر چهار عامل  خواننده بص)267: همان (.»توانند صادق باشند ولي باز مي
با عقلانيت ) ها و ترجيحات خودسرانه و بلادليل احساسات و عواطف، ايمان، تعبد، گزينش(

قابل جمع باشد، هيچ مفهومي براي عقلانيت شماره سه باقي . به عنوان مثال ـ شماره يك ـ
قسيم خود، متباين باشد و به عبارت ديگر، بدانجهت كه از يك سو، هر قسيمي بايد با . ماند نمي

هاي ديگر قرار داده شده است، بايد ميان  از سوي ديگر، عقلانيت شماره سه، قسيم عقلانيت
، انفصال مانعه الجمعي برقرار )برآمدن آن از استدلال منطقي(و ) اي از احساسات برآمدن گزاره(
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بر استدلالند و هم مؤيد هاي بسياري سراغ گرفت كه هم مبتني  توان گزاره حال آنكه مي. باشد
  . گردد به احساسات و يا بدوا برآمده از احساساتند و سپس وجه استدلالي آنها مكشوف مي

توان  چگونه مي. علاوه بر اين، بايد ميان تدين احساساتي عوامانه و تدين عالمانه فرق نهاد
ا با دين تدين اشخاص سترگي همچون صدر المتالهين، محي الدين عربي و امام خميني ر

  !عجائز يكسان دانسته و همه آنها را فاقد عقلانيت دانست؟
به اعتقاد جناب ملكيان، عقايد ديني، عقلاني به معناي چهارم توانند بود ولي احتمال 

 )268: همان (.عقلانيت آنها به معني پنجم بسي كمتر از احتمال عقلانيت به معناي چهارم است
 اين سه معنا )268: همان (. يك از عقايد ديني ثابت نيستعقلانيت به معناي ششم براي هيچ

اند و روشن نيست كه منظور از معيارهاي انفسي  از عقلانيت، در كلام استاد ملكيان بسط نيافته
اگر مقصود از راي شخص در معناي چهارم، نوعي استبداد به راي باشد، . و آفاقي چيست

ست، چه اينكه مبناي استبداد به راي، اموري اي روشن ني آنگاه وجه عقلانيت چنين عقيده
. و نه عقلانيت) از سنخ غرور به خويشتن و تكبر علمي و عملي(نفساني و اخلاقي است 

مقصود از معيارهاي انفسي در معناي پنجم، نيز اگر امور روانشناختي همچون ايجاد سكون و 
ست، زيرا عقلانيت بر امور آرامش و همدلي باشد، باز وجه عقلانيت چنين عقايدي آشكار ني

در معناي ششم نيز معيارهاي آفاقي، . شود مگر مجازا و بالعنايه روانشناختي اطلاق نمي
توانند كاذب باشند و از آنجا كه ميزان احتمال اين كذب، معتنابه است، استناد به معيارهاي  مي

اي يك عقيده به بار آفاقي، خلاف عقلانيت است و اصولا استناد به اكثريت، هيچ توجيهي بر
  . آورد نمي

كند به دو دسته افعال  ايشان در ادامه، با تقسيم افعالي كه دين به آدمي توصيه يا بر او الزام مي
عقلانيت . شمارند اخلاقي و افعال عبادي، عقلانيت افعال اخلاقي را كمتر مورد بحث و انكار مي

شناختي و  اي مابعدالطبيعي، هستيه افعال عبادي به دليل مسبوق بودن آنها به پيشفرض
) كه بيشترشان فقط براي انسان پيشامتجدد و سنتي مفهوم و مقبول بوده است(شناختي  انسان

  ).272: همان (.بيشتر مورد بحث قرار گرفته است
به «: نمايند استاد مصطفي ملكيان، نظر خود را درباره عقلانيت افعال عبادي چنين مطرح مي

توانند بود كه همگي، اعمالي نمادين تلقي  بادي تنها در صورتي عقلاني ميگمان من، افعال ع
شوند كه اگر با علم به نمادين بودنشان و اطلاع تفصيلي و دقيق از اينكه هر جزئشان نماد و 
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اي را تعليم، القاء و در ذهن و ضمير  رمز حاكي از چه واقعيتي است انجام گيرند فضائل اخلاقي
ند، آن هم مشروط به اينكه انجام اين افعال يگانه راه يا بهترين راه تعليم، كن فاعل ترسيخ مي

  ).272: همان (.»القاء و ترسيخ آن فضائل اخلاقي باشد
در . توان چنان مبسوط گرفت كه فاقد اثر شود چندان مخفي نيست كه نمادين بودن، را مي

اد تواضع نسبت به حقيقت، تلقي تواند نم چنين بسطي حتي اعتقاد به فلان گزاره صادق نيز مي
اي در  اگر چنين معناي مبسوطي از نمادين دانستن اعمال عبادي مورد نظر باشد، مشاحه. شود

زيرا نه تنها اعمال عبادي (آن نيست، كمااينكه اثر و فايده مخصوصي نيز در اين نظريه نيست 
اما اگر اعمال ).  نمادندهاي صادق، بدين معنا بلكه همه اعمال بشر حتي اعتقادش به گزاره

، تهي شوند و صرفا حاكي و نماد يكسري اخلاقيات »اطاعت پروردگار«عبادي، از خصوصيت 
دانسته شوند، نمادي ) هاي اخلاقي اومانيستي و غير مبتني بر وحي مبتني بر دستگاه(سكولار 
، آنگاه بايد )ار استزيرا نماد، وابسته به اعتب(توان بهتر از آن را يافت يا اختراع كرد  كه مي

.  فلسفي و مبادي مابعدالطبيعي اديان را تخريب نمود ـپيشتر، ساختمان عظيم و مستدل كلامي
زيرا روشن است كه با اقامه برهان بر وجود خدا كه كمال مطلق است و لذا لطف هدايت را به 

» نماد«، به توان الزامات و اوامر و نواهي خدا را در شريعت وجوب و ضرورت داراست، نمي
 باز هم جناب آقاي ملكيان را از ،گرايي روشنفكري ديني ايراني سطحي. فروكاهش داد

  .پرداختن مستدل به چنين تخريبي باز داشته است
ذكر اين نكته نيز بايسته است كه توجه به معاني باطني و عرفاني امور عبادي، امر ديگري 

  .كاهد بادات را به نماد فرونمياست كه كاملا قابل دفاع است، اما اين امر، ع

  .ب
به دين، يكي از وجوه سكولاريزاسيون دين به شمار ) روانشناختي(نگاه سايكولوژيك 

هاي سايكولوژيك  اين نگاه در دو فاز نظري و عملي، همه اجزاء دين را به جنبه. رود مي
ر مديتيشن كه نه تنها پيدايش و رشد سريع برخي مكاتب التقاطي و مبتني ب. كند تحويل مي

ياد كرد، بلكه كار نظري برخي روشنفكران و » اديان بازاري«توان از آنها تحت عنوان  مي
قائلند نيز در ) spirituality(شناسي كه به لزوم فروكاستن دين به معنويت  متفكران عرصه دين

  . اند همين راستا قابل ارزيابي
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استاد مصطفي ملكيان .  رنج استيكي از وجوه نگاه سايكولوژيك به دين، مبحث درد و
هاي غير روانشناختي آن هم در استخدام جنبه  معتقدند اگر در مورد دين معتقد باشيم كه جنبه

همه در خدمت وجه  ...روانشناختي دين هستند يعني بگوييم مناسك و شعاير و عبادات و
ان است، در اين اند و اهميت آنها در كاستن از درد و رنج زندگي در اين جه روانشناختي

در . صورت، دين به معنويت بدل شده و قابليت ماندگاري در جهان مدرن را دارا شده است
اين نگاه، اصولا منشا يا مناشي درد و رنج، هم آبژكتيوند و هم سابژكتيو، اما يك راه جدي 
 و براي كاهش درد و رنج خودمان و ديگران اين است كه به سراغ خاستگاههاي سابژكتيو درد

اعتقاد به خدا، اعتقاد . رنج برويم و در آنها دخل و تصرفي كنيم تا درد و رنج حاصل كم شود
به نبوت و معاد يا هر دسته از مبادي مابعدالطبيعي كه كمابيش در اكثر اديان وجود دارد، اعتبار 

در منشا توانند  شناختي خود را در اين نگاه، مديون آن هستند كه مي پراگماتيستي و نه معرفت
  . سابژكتيو رنجها اثر نموده و سبب كاهش يا محو آنها گردند

  پيشينه
برانگيز تعريف دين، رويكرد  شناسان دين به مساله جنجال در ميان انواع رويكردهاي جامعه

 مالينوفسكي، اوتو، رودلف، ”آستانه دين“ كتاب در مارت. روانشناختي جايگاه مهمي دارد
نكته . اند  دين عرضه كردهبهگرا   روانشناختي عاطفهرهيافت ،پيروفرويد، يونگ و ملفورد اس

مشترك متفكراني كه چنين رويكردي به دين دارند، ارائه تعريفي فروكاهشي از دين و ناديده 
  .هاي معرفتي، شعائري، اجتماعي و نهادي دين است گرفتن بخش

يابي يا بهبود سامان كار   بهره همچون ترس از بلا و اميد بهانفعالاتي از دين، هيوم، نظر به
به مرور زمان . اند  كه اين انفعالات به قدرتي ناديدني و عاقل معطوفآنگاهگيرد،  سرچشمه مي

 ،كاپلستون. (بيابندهايي بر اعتقاد   تا وجهي عقلايي به دين ببخشند و حجتكوشيدندآدميان 
1375 :324(   

 مشتمل و وابستگي مطلق تعلقك  جوهر دين بر احساس يگويد مي شلايرماخر فردريك
 نه الهيات دين. داند  دين را متمايز از شناخت و عمل مياو (Schmitt, 1967:141). است

 و در عين حال از باشدممكن است مذهبي داشته باشد و ديندار  يك فرد .است و نه اخلاق
   )380: 1380، لين (.بند و باري باشد  شخص بي،نظر اخلاقي
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.  به سوي تاريكي استجهشي شخصي، نوعي تصديق و تصميمي ايمان، رد،گا كيركه نظر از
 نتيجه نهايي يك وجويي و درگير شدن تماميت وجود فرد است   متضمن مخاطره،ايمان

يابيم   شخصي است كه ما به شناخت خدا دست ميسرسپردگيتنها با . استدلال رياضي نيست
  )444: همان (.شويم  و سپس سرسپرده او مييابيم  خدا دست ميشناختكه ما نخست به  نه اين

 و تجربيات افراد در هنگام تنهايي، اعمالداند از احساسات،   دين را عبارت مي، جيمزويليام
  )23: 1372، هيك (.يابند  مينامند ميآنگاه كه خود را در برابر هرآنچه كه الهي 

 وجه چنين توصيف شود بهترين بهرسد كه دين شايد  به نظر من مي: نويسد مي تاگرت مك
 از يك احساس عاطفي كه بر حكم به وجود هارموني ميان خودمان و جهان استكه عبارت 
 (Schmitt, 1967:140) .استكبيراستوار 

 دين را حالت تسخير شدن از سوي دلبستگي ، كه الهيات فرهنگ منسوب به اوستتيليخ
هاي ديگر را همچون اموري ابتدايي   تمام علايق و دلمشغوليكهاي  داند، دلبستگي نهايي مي
اين امر .  به مساله معنادار بودن زندگي ما نيز در آن وجود داردپاسخسازد و از طرفي  مقيد مي

دين در مراحل مختلف .  بشر هست پس دين، عمق فرهنگ استفرهنگيدر كل حيات 
  .هدد  پاسخگويي به اين دلبستگي نهايي را نشان ميشيوهتاريخي، فهم خاصي از 

 به درك امر نهايي گروهشود كه در آن، يك فرد يا   دين از يك رويداد وحي شروع ميتاريخ
سه . گردد معين مي) دلبستگيجنبه عيني آن ( شوند و چيزي هم به عنوان سمبل مذهبي نايل مي

  :مرحله اين رويداد عبارتند از
  .ن شخصاختيار دلبستگي در ضمير و وجدا نفوذ بي: Breakthrough نفوذ. 1
  .طلب پاسخ به دلبستگي: Conversion و تبديل قلب. 2
 .ها و اعمال بيان آن به وسيله سمبل: Realization تحقق. 3

و به (كند   معرفي ميرايكي تعبير عيني كه امر نامشروط :  هر دين زنده دو عامل استلازمه
 نامشروط با معرفي مراانگاري  و ديگري اعتراض پيامبرانه عليه همسان) گرايد پرستي مي بت
 تيپولوژي.  سكولاريسمياآيد  پرستي پيش مي اگر اين دو عامل از هم گسيخته شوند يا بت. آن

  ادياني كه برجستگي امور واقعي در آنها هست.1: شود  اساس مشخص ميهميناديان نيز بر 
لي و نهايي  ادياني كه برجستگي امور ك.2)  پرستي، اديان اساطيري، ثنويتكليتچندخدايي، (
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 ادياني كه امور نهايي و واقعي به .3) سالاري، عرفان، انحصارگرايي توحيد، تك( هستدر آنها 
  ).توحيد تثليثي( باشد  توازن در آنها مطرح ميحالت

   سايكولوژيك روشنفكري ديني ايراني به دين رويكرد
ديني ايران اي شاخص در فضاي روشنفكري  آنچه از تفكرات جناب مصطفي ملكيان، چهره

بخشي به مفهوم رنج است، امتداد همين نگاه سايكولوژيك به دين و  شود كه محوريت ديده مي
  . تفكيك ايمان از معرفت است

شود به دين رو  به اعتقاد ايشان، انسان وقتي با حد و مرزهاي وجودي خود روبرو مي
ارد و در ساير موارد، قابل د دين اين حد و مرزها را در بعضي از موارد ازميان برمي. كند مي

كند تا درد و رنج كمتري احساس  كند و در هر دو حال، به انسان كمك مي فهم و تحمل مي
دين از لحاظ «: كند قلمداد مي» بسيار دلنشين«لذا ايشان سخن پال پرويسر را . كند

 در آورد كه روانشناختي چيزي شبيه عمليات نجات است و از دل اوضاع و احوالي سر برمي
  .»!كمك! كمك: زند آن، كسي فرياد مي

اينكه هر فردي براي برآوردن . يكي از پيامدهاي چنين نگرشي به دين، پلوراليسم ديني است
شود كه نحوه دينداري انسانها با يكديگر  كند سبب مي نياز يا نيازهاي خاصي به دين رو مي

: 1381:ملكيان (.هاي نهادي ريهاي فردي دارند و بعضي ديندا بعضي، دينداري. متفاوت شود
اي يك يا دو يا چند دين و مذهب بيش از سائر اديان و   در واقع، براي هر سنخ رواني) 237

مگر نه . اين امري نه عجيب و غريب است و نه قبح و شناعتي دارد«: مذاهب جاذبيت دارند
 يا دعاهاي ديگري آيد و شما ممكن است از دعا اين است كه من از دعا يا دعاهايي خوشم مي

  )240: همان (»لذت ببريد؟
توان به چهار قسم  كند كه نحوه دينداري متدينان را مي ايشان از خانم مري ميداو نقل مي

  :تقسيم نمود
اهل شور و نشاط كه برونگرا و كنشگرند، رسالت و ماموريت و وظيفه خود را اين . 1
ازند و به وضع عالم و آدم نظم و نظام دانند كه فلك را سقف بشكافند و طرحي نو دراند مي

  .ديگري ببخشند
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پذيرند سعي دارند كه مصداق خيرخواهي و محبت ديني  كه برونگرا و كنش» همسايگان«. 2
شان است و به زبان حال  باشند و خدمت از سر رحمت و شفقت به بندگان را سرلوحه زندگي

  .اده و دلق نيستعبادت به جز خدمت خلق نيست به تسبيح و سج: گويند مي
پذيرند ذوق و مشرب عرفاني دارند و  خلوتيان اهل راز و نياز كه درونگرا و كنش. 3

تاكيدشان بر اين است كه عمرشان را حتي المقدور در حال دعا و مناجات و عبادت خدا يا 
  .مراقبه بگذرانند

ي هيجانات و اهل رياضت كه درونگرا و كنشگرند گرايششان به تقويت اراده، طرد و نف. 4
احساسات و عواطف و اجتناب از اشتغال به شواغل دنيوي و زخارف مادي و تمتعات 

 .جهاني است اين
. دسته اول و دوم بيشتر دلمشغول انسانهايند و دسته سوم و چهارم بيشتر دغدغه خدا دارند

نداري توان مدعي شد كه فقط يكي از اين صور و اشكال دينداري حقيقي است و بقيه دي نمي«
  )238: همان (.»نمايي است كاذب و متدين

را » معنويت«بخشي افراطي به مساله رنج،  علاوه بر اين، استاد ملكيان بر اثر محوريت
شمارد و كاركرد اصلي آن را نيز زدودن رنجهاي بشر قلمداد  جانشين دين و بديل آن مي

سنت و سكولاريسم،  (داند استاد ملكيان، بحث معنويت را بحثي روانشناختي مي. نمايد مي
هاي غير روانشناختي آن هم  افزايد اگر در مورد دين معتقد باشيم كه جنبه  و مي)377: 1381

همه در  ...در استخدام جنبه روانشناختي دين هستند يعني بگوييم مناسك و شعاير و عبادات و
: همان (.يل دين بدانيمتوانيم معنويت را بد اند در اين صورت البته مي خدمت وجه روانشناختي

 منطبق كردن مفهوم چنين رويكردي بر سيستم اعتقادي دين، اين نتيجه را در پي دارد كه )378
وقتي از وجود خدا سخن . هاي اعتقادي دين را معطوف به واقعيتي عيني دانست نبايد گزاره

از وجودي خارجي : گويد گوييم، بايد متوجه باشيم كه همانگونه كه برهان اخلاقي كانت مي مي
يا حافظ سيستم (گوييم كه حافظ سلامت رواني  گوييم، بلكه از فرضي سخن مي سخن نمي

هاي فوق، برآمده از  نگارنده تاكيد دارد كه استنتاج(ما است )  ـ به اعتقاد كانت ـاخلاقي
 نگرشي انتقادي به تفكرات جناب استاد مصطفي ملكيان است و به معني همدلي ايشان با آنها
نيست و در واقع، نوشته حاضر، صرفا نقد فكر است و نه نقد متفكر كه مسلما مراتب تدين و 

  ). تخلق او بر همگان آشكار است
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  انداز انتقادي چشم
  :نكته نخست

 :نمايد استاد مصطفي ملكيان، وضعيت گرايش ديني در زمان معاصر را چنين تشريح مي
تر،  گراتر، آزادانديش گراتر، فردگراتر، استدلال نتر، انسا انسان جديد چون عموما اينجهاني«

تر از انسان قبل از دوران مدرنيته است بيشتر مجذوب دين يا ادياني  طلب گريزتر و برابري تعبد
شود كه وسعت فقهشان كمتر باشد جزميات و تعبديات نظري و عملي كمتري داشته باشند،  مي

ه باشند و به مرزهاي ناشي از رنگ پوست و عمق انسانشناختي و روانشناختي بيشتري داشت
اعتناتر باشند و به  نژاد و مليت و جنسيت و قشربنديهاي اجتماعي و حتي كيش و آيين بي

  )241: 1381ملكيان،  (.»خودشكوفايي فرد مجال بيشتري بدهند
، در )و ذيلا به نقد آن خواهيم پرداخت(اين سخن، هر چند در جاي خود، محل تامل است 

شمارد كه لازمه آن، رفع  را از صفات شاخص انسان جديد برمي» گرايي استدلال«حال عين 
اطلاق فروكاهش دين به امور روانشناختي و تعليق آن به غير مستدل بودن اصول معارف ديني 

است و تنها به دلايل » ابن الدليل«ي جديد كه »گرا استدلال«، اگر انسان  به عبارت ساده. است
و نه در راستاي ارضاي اميال (نهد، در مسير كاوشي فني و منطقي   گردن ميقاطع و مقنع،

نهد يا  هاي معرفتي دين را فاقد دليل بيابد، دين را يكسره كنار مي بدانجا رسد كه گزاره) نفساني
شود كه جناب  از اينجا روشن مي. راند آن را به حوزه عقل عملي يا حوزه روانشناسي پس مي

هاي معرفتي دين، منطقا  يا گزاره«:  برابر يك منفصله مانعه الخلو قرار دارنداستاد ملكيان در
ها را برخي به دلايل كاملا روانشناختي و نفساني فاقد دليل  فاقد دليلند و يا اين گزاره

روشن است كه براي اثبات شق اول، جناب ملكيان بايد همگام با كانت، مفصلا . »انگارند  مي
اما از آنجا كه اين امر نياز به استقراي تام دلايل كلامي دارد . ا ابطال نمايندهمه دلايل كلامي ر

و مستلزم مقاومت در برابر ميراث سترگ علم كلام و الهيات بالمعني الاخص است، و جناب 
متعرض اين امر نشده ) تا آنجا كه نگارنده مطلع است(ملكيان نيز در هيچ يك از آثارشان 

گراي  انسان استدلال«نتيجه آن است كه . به شق دوم منفصله روي آوريماست، بنابراين بايد 
بخشي به آلام و رنجها  جديد، بدون دليل، دين را به امري روانشناختي همچون تسكين

  .  »كاهد فرونمي
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اولا با . الذكر نيز خالي از نقص منطقي نيست اما چنانكه پيشتر گفته شد، اصل عبارت فوق
، » شدن اينجهاني«به انسان جديد، صفاتي همچون » گرايي استدلال«اسناد صفت 

 ، همه و همه محدود و مقيد به مرزهاي عقل و»گريزي تعبد«و » فردگرايي«، »گرايي انسان«
 با فقهي وسيع و تعبديات نظري و عملي زياد، منافات و تضادي شوند و لذا الزاماً منطق مي

الذكر و به تبع آنها گريز از فقه و تعبد،   صفات فوقدر واقع، آنچه امروزه از اطلاق. يابند نمي
هاي جديد بلكه ناشي از اوهام و تمايلات  انسان» گرايي استدلال«رخ داده است نه ناشي از 

  . مادي و ضد معنوي آنها است
، مثبت )...كثرت گرايش به ادياني كه وسعت فقهشان كمتر است و(ثانيا استناد به كثرت 
  . گرايشي نيستحقانيت و صدق چنين

ثالثا گرايشات اصيل ديني به معناي سنتي آن كه پيتر برگر از آن تحت عنوان 
desecularizationكند امروزه رو به فراگيري و گسترش   يا افول سكولاريزاسيون ياد مي

نظريه سنتي سكولاريسم كه قائل به ناپديد شدن دين از عرصه اجتماع و سياست . گذارده است
صه فردي بود، امروزه اعتبار خود را تا حد زيادي از دست داده است و دين و حتي از عر

توان به  در چنين فضايي نمي. نمايد سنتي با قوت و شدت، حضور خود را در جهان تثبيت مي
  .مايه سخن گفت سادگي از عموميت گرايش به اديان تنك و كم

  :نكته دوم
هاي عظيم بر اساس  ايش يا غناي تمدنسايكولوژيسم ملكيان، ظاهرا قادر به توجيه پيد

. هاي بزرگ، دانش است كاملا مشهود است كه يكي از عناصر رئيسه تمدن. اديان، نخواهد بود
 نمودن حال  توان دين سايكولوژيك را كه صرفا دارويي مسكن جهت خوش حال چگونه مي

رآمده از دين يا دانش رئال ب!  پروري دانست؟ سازي و دانش انسان است، داراي قدرت تمدن
  .تواند داراي منبعي شاعرانه و ريتوريك باشد هاي شناخته شده، نمي اذهان ديني در اكثر تمدن

  :نكته سوم
پلوراليسم جناب ملكيان، در صورتي معتبر خواهد بود كه شالوده استدلالي و عقلاني دين، 

كانت با . ات نرسانده استاما پيشتر بيان شد كه چنين امري را كسي تا كنون به اثب. منتفي شود
 بر براهين كلامي وارد آورد و نهايتا هر گونه گزاره سنجش خرد نابنقدهايي كه در كتاب 
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الطرفين دانست، تنها بخشي از براهين را به چالش كشيد، چالشي كه عمدتا  كلامي را جدلي
تقرير كانت در استقراي ناقص خويش، نه برهان امكان ماهوي به . قابل پاسخگويي است

 را ديده بود و نه برهان امكان وجودي صدر المتالهين را الفصول في الاصولخواجه طوسي در 
بسي مايه تعجب و حيرت است كه استادي فاضل، بدون ورود در نقد فني چنين . شناخت مي

  !دهد برداري كرده، به مستمعين ارايه مي براهيني، نتيجه ناقص و منتقض كانت را كپي
توان گرايش به اديان گوناگون را با تمايل به ادعيه مختلف مقايسه  ، چگونه مياز اين گذشته

فرض استوار است كه دين، چونان ادعيه، تنها  پذيرش چنين قياسي، آشكارا بر اين پيش! نمود؟
فرض بايد فراموش نماييم  در اين پيش. يك تجربه، يك چشش و نوعي احساس قرب است

هاي قابل اثبات  نه عقلاني خواهد داشت كه مبتني بر گزارهكه اين چشش، در صورتي پشتوا
، در هر ديني، مقتضي آن است كه تخلف از آن، )فقه(همچنين نظام تعبد . مابعدالطبيعي باشد

هاي مابعدالطبيعي و تعيين  روشن است كه با اثبات گزاره. گناه و موجب دوري از خداوند باشد
توان به اديان ديگر رجوع نمود زيرا  ترين است، نمي قيديني كه در اين جهت، كاملترين و منط

اگر كسي را يقين به امر و نهي الهي : گويند اين عمل، خلاف روح همه اديان است كه مي
  .حاصل شد، مخالفت با آن، خلاف تعبد و موجب حرمان از حق است

  :نكته چهارم
سيم، برداشتي ارتدوكس توان از اين تق هر چند مي): حديث انحاء دينداري خانم ميداو(

باشد، اما در  با اين فرض كه در همه اقسام، محوريت با تعبد در برابر خداوند مي(داشت 
، اما به نظر )اند عملكرد خارجي، برخي به جمع ظاهر و باطن توفيق يافته و برخي نيافته

ه خدايي اصولا قسيم دانستن دغدغه انساني با دغدغ. رسد، معناي ديگري مورد نظر باشد مي
عبادت به جز خدمت خلق «در اقسام دينداري، تلويحا نشانگر تضادي است كه در عبارت 

در واقع، دينداري در چنين . صراحتا بيان شده است» نيست، به تسبيح و سجاده و دلق نيست
 خدمت به خلايق بدون هرگونه اعتقاد مابعدالطبيعي و تعبد  تواند در قالب رويكردي، مي
 رستگاري اخروي به گيري پياز ت پذيرد و بدين صورت است كه دين خدامحور صور

 فروكاسته صلح و خلع سلاح عمومي و حمايت از حقوق بشراموري همچون گيري  پي
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 چه بسا، در ادامه چنين سكولاريزاسيوني در سطح دين، )11 ـ 25: 1380، كيوپيت (.شود مي
  !سخن گفت... بتوان از دين فوتبال، دين اينترنتي و

  .ج
ايشان تعبد را به اين معنا . نهد جناب استاد مصطفي ملكيان ميان ايمان و تعبد فرق مي

انسان معنوي .  گفته الف ب استxگيرند كه شخص معتقد باشد الف ب است به دليل اينكه  مي
 معنويت از. زدايي است كه در معنويت وجود دارد اصلا چنين نيست و اين همان قداست

اي بدون آنكه شخص بتواند  اما ايمان يعني پذيرش گزاره. كند ايي ميزد اشخاص قداست
ها  هايي كه انسان براي آن گزاره التزام نظري و عملي به گزاره(خودش براي آن دليل اقامه كند 

  ). دليل ندارد
اي اهل ايمانند هر چند متدين  گونه ها به جناب ملكيان سپس مدعي هستند كه همه انسان

نهايت پيش برد و بالاخره در جايي بايد چيزهايي را  توان مطالبه دليل را تا بي نمينباشند زيرا 
  )395: سنت و سكولاريسم (.قبول كنيم

فرق اين دو در اين است كه ببينيم به . انسان عقلاني و انسان غير عقلاني هر دو ايمان دارند
ها   معنويت به يك سلسله گزارهما در. چه چيزهايي ايمان دارند و به چه چيزهايي ايمان ندارند

هاي خاصي را  ها بايد يك سلسله ويژگي اين گزاره. ايمان داريم كه دليلي برايشان نداريم
فقط در . داشته باشند تا به رغم فقدان دليل براي آنها به آنها التزام نظري و عملي داشته باشيم

  )396: همان (.توان معنويت را با عقلانيت جمع كرد اين صورت است كه مي
 درصدي بيابند، 50 دقيقا مساوي شوند يعني هر يك احتمال P و صدق نقيض Pاگر صدق 

در .  يا بالعكس وجود نداردP سبت به نقيض Pشناخي براي  در اين حال رجحان معرفت
آورد  اي ايمان مي من معتقدم انسان معنوي به آن گزاره. شود اينجاست كه جا براي ايمان باز مي

ايمان فقط در همين . كند ن به آن گزاره آثار و نتايج رواني مثبتي براي او فراهم ميكه ايما
  )397: همان (.جاست

گويند دليلي نداريم ولي مخالفي هم نداريم اما  در مورد وجود عالم خارج جناب مليكان مي
اكثر . تر از ادله نافي آن نيست در مورد وجود خداي متشخص شخصي ادله مثبت قوي

در چنين وضعيتي . وفان دين معتقدند وجود شر با خداي متشخص شخصي ناسازگار استفيلس
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راي پلنتينجا كه باور به خداي شخصي را يك باور پايه همچون باور به وجود عالم خارج 
 !داند كه براي متدينان مطرح است و در نتيجه كار متدينان معقول است خيلي تحكم است مي

  )404: همان(

  نقد
 تعريف نكردن بلكه بر اساس اثر التيامي آن تعريف Xن را بر اساس اعتماد به قول ايما. 1

  چرا كه در اثر التيامي نوعي رعونت نفس هست. كردن بسي نادرست است
اسم آن را تعبد گذارده و از صحنه   خود يك دليل نباشد و چراXچرا اعتماد به قول . 2

را بر اساس استنباط خطابردار شخصي  حرفي Xيك وقت هست كه . عقلانيت خارج كنيم
توان به او اعتماد كرد و تعبد به او خلاف عقلانيت است، اما  زند كه در اين صورت نمي خود مي

 .وقتي چنين نباشد تعبد عين عقلانيت است
 ايمان با عقلانيت  ـ اصولا چنين ايماني خلاف عقلانيت است ـكيركگارد و ايمان جاهلانه. 3

شناختي يك گزاره كاملا قابل جمع است هم تئوريا و هم مصداقا در تاريخ  و اعتبار معرفت
 اتفاق افتاده است

: توانيد تاثير التيامي را بسنجيد در حالي كه اين امر به سه چيز بستگي دارد كجا مي از. 4
بررسي پيامدهاي درازمدت شخصي، بررسي پيامدهاي اجتماعي، تعيين ملاك براي مثبت 

  . نتايج رواني يك امردانستن آثار و

  خذĤمنابع وم
  .نشر نگاه معاصر: ، راهي به رهايي، تهرانش1380 ،ملكيان، مصطفي. 1
فيلسوفان انگليسي از هابز تا : جلد پنجم(، تاريخ فلسفه ش1375 .كاپلستون، فردريك. 2
  .انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش: الدين اعلم، تهران ، ترجمه امير جلال)هيوم
  .فرزان: ، تاريخ تفكر مسيحي، ترجمه روبرت آسيريان، تهرانش1380 ،لين، توني. 3
  .المللي المهدي انتشارات بين: ، فلسفه دين، ترجمه بهرام راد، تهرانش1372،هيك، جان. 4
  .ش، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط1381 ،)لفيناي از مؤ مجموعه(سنت و سكولاريسم . 5
  .طرح نو: رياي ايمان، ترجمه حسن كامشاد، تهران، دش1380 ،كيوپيت، دان. 6
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